
شماره دوم ویژه کودکان
چهارشنبه 15 مهرماه ۱۴۰5

نشریه روزانه سی‌و‌هشتمین جشنـواره 
بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

یک قاب،  پر از شوق



فیلم درست وســط قصه تموم 

شد!

یا با دهان باز به پرده نگاه کرد: پر

 ـهمین؟!

پارسا خندید:

 ـآره دیگه!

یا گفت: پر

 ـولی معلوم نشد دختره چی کار کرد! 

رفت یا موند؟

پارسا گفت:

 ـشاید رفت بستنی بخوره!

یــا خندید، ولی هنــوز از پایان فیلم  پر

راضی نبود.

فــردای اون روز دوباره به جشــنواره 

مســئولان  از  یکــی  از  و  رفتــن 

پرسیدن:

 ـببخشید، آخر فیلم چی شد؟

خانم لبخند زد:

رو  پایانــش  شــاید  نمی‌دونــم!   ـ

خودتون پیدا کنید.

یا برق زد: چشم‌های پر

 ـیعنی خودمون؟

 ـآره! چرا که نه؟

یا ماجرا رو  وقتی به خونه برگشتن، پر

یف کرد: برای پدرشون تعر

 ـبابا! ما می‌خوایم برای فیلم یه پایان 

قصه‌ای با هزار پایان

یم، ولی نمی‌دونیم فیلم رو  تازه بساز

چه‌جوری می‌سازن!

پدر گفت:

 ـپــس بهتــره بــا آدم‌هایی که پشــت 

ساختن فیلم هستن آشنا بشین.

یــا و پارســا رو  فــردای اون روز، پــدر، پر

بــه دفتر یکی از دوســتانش کــه در کار 

فیلم‌سازی بود، برد.

دوست پدر توضیح داد:

 ـکارگردان کمک می‌کنه همه بدونن 

هر صحنه چطوری ساخته بشه، اما 

 

ً

یادی کنارش هستن. مثلا آدم‌های ز

همه‌چیز  می‌کنــه  کمک  تهیه‌کننــده 

برای ساخت فیلم آماده باشه.

بعد تدوینگر را معرفی کرد:

مثــل  رو  فیلــم  تکه‌هــای  تدوینگــر   ـ

قطعه‌های پازل کنار هم می‌چینه.

یا پرسید: پر

 ـپــس ممکنــه بعضــی تکه‌هــا توی 

فیلم نباشن؟

!

ً

 ـدقیقا

بعد درباره صدابردار و صداگذار گفت 

که حواسشان به صداهاست؛ حتی 

صدای خنده. موسیقی هم می‌تونه 

حال‌وهوای یک صحنه رو عوض کنه 

و طــراح صحنه، جایی مثل مدرســه، 

خونــه یــا قلعــه رو بــرای قصــه آماده 

می‌کنه.

پارسا با تعجب گفت:

 ـپس برای ساختن یه فیلم، آدم‌های 

یادی لازم دارن! خیلی ز

دوست پدر خندید:

یادی پشت   ـدرست گفتی! آدم‌های ز

دوربیــن کار می‌کنــن تــا قصــه جون 

بگیره.

یا و پارسا  وقتی به خونه برگشــتن، پر

چند کاغذ رنگی روی دیوار چسبوندن و 

روی هرکدوم یک پایان نوشتن:

»دختر برگشت!«

»دختر به سفر رفت!«

»دختر یه دوست تازه پیدا کرد!«

و حتی:

»دختر با یه بادبادک پرواز کرد!«

یا گفت: پر

 ـخب! بالاخره کدومش درسته؟

پارسا خندید:

مــال  قصــه  ایــن  همه‌شــون!   ـ

کــه  هرجــور  می‌تونیــم  خودمونــه. 

یم ادامه‌ش بدیم! دوست دار

یا دوربین رو برداشت: پر

یم!  ـپس بیا فیلم خودمون رو بساز

دوربین روشن شد.

یا جلوی دوربین ایستاد: پر

 ـسلام! من همون دختر قصه‌ام!

پارسا پرسید:

 ـخب، حالا کجا می‌ری؟

یا گفت: پر

 ـاول می‌رم بستنی بخورم!

صدای خنده هر دو، اتاق رو پر کرد.

فیلم جدیدشون شــروع شده بود؛ 

فیلمــی که ایــن بار قــرار نبود وســط 

قصه تموم بشه.

البته...

اگه بستنی زود آب نمی‌شد!
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یکی میاد دنبالم

کارگردان: رسول آذرگون

نویسندگان:   رسول آذرگون و اسدالله دیانتی

تهیه‌کننده: سلمان امیری

یگوش بعد از کلی شــیطنت قول  خلاصه داســتان: پنج تا بچه باز

مــی‌دن دیگه خرابکاری نکنن. ولی کمی بعد با یــه خطر بزرگ روبه‌رو 

می‌شــن: حملــه دیوهای ســنگی. بچه‌ها بــا این که می‌خــوان به 

قولشــون عمل کنن، تصمیم می‌گیرن شــجاع باشــن و جلوی 

این خطر وایسن.

فکر کردی قصه‌ها 

تمام شدند؟ نه هنوز!

هشت فیلم برای بچه‌ها 

امســال  جشــنواره  در 

چهــار  شــده‌اند.  آمــاده 

شــماره  در  را  تایشــان 

قبلی دیدیــم و حالا نوبت 

باقی‌مانــده  فیلــم  چهــار 

اســت. قصه‌هایــی کــه 

شــاید ما را به یــک دنیای 

یــک  بــا  ببرنــد،  عجیــب 

دردسر بزرگ روبه‌رو کنند 

یا یک ماجرای تــازه جلوی 

قهرمان‌هایشــان  پــای 

بگذارنــد. آمــاده‌ای بریــم 

سراغشان؟

کارگردان: عماد رحمانی، مهرداد مهرابی

نویســندگان: مهــدی جعفــری جوزانــی، میثم 

عبداللهی، محمدرضا مصطفوی‌راد

تهیه‌کننده: مهدی جعفری جوزانی

خلاصــه داســتان: دو تا دوســت که عاشــق 

کشــف آثار قدیمــی‌ان، دنبال یــه راز باســتانی 

می‌گــردن، ولی ناگهــان با یه در مخفــی، چند تا 

دزد عتیقه و یه مار باستانی روبه‌رو می‌شن.

پویانمایی

   

|

نگهبانان خورشید  

من جا سوزنی نیستم

 کارگردان:منوچهر هادی

نویسنده: حمزه صالحی

تهیه‌کننده: علی خواجه‌جوزم

یگران: یکتا ناصر، سوفیا هادی، علیرضا خمسه،  باز

یوسف صیادی، یوسف تیموری

خلاصــه داســتان: کارگاه خیاطی باباحاجــت بعد از 

فوت او تعطیل شده. حالا یه مرد ثروتمند می‌خواد 

کارگاه و مغازه‌های اطرافش رو بخره و به جاش یه 

فروشگاه بزرگ بسازه. ولی مهرناز و مادرش، لاله، 

با این تصمیم مخالفن.

چهار فیلم دیگر،

چهار ماجرای تازه

   پویانمایی

|

نابغه و دیو سنگی  

نویسنده و کارگردان:سید جواد هاشمی

تهیه‌کننده:   محمدرضا منصوری

یگران:  هومن حاجی‌عبداللهی، طوطیا یعقوبی، بهاره گودرزی،  باز

سعید عادلی، آرزو مرادی

خلاصــه داســتان: در روزهای جنگ و 

حمله‌های هوایی، هشــت بچه 

توی پرورشــگاه می‌مونن و 

می‌کنن  سعی  مربی‌ها 

بــا قصــه و بــازی، ترس 

و نگرانی‌شــون رو کمتر 

3کنن.
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محمدمتیــن محمــدی رو شــاید از »پول و پارتــی«، 

یال »نون‌خ« بشناسین.  »سفر به لیموناد« و سر

یگر ۱۳ ســاله این بار با یه نقش تازه به جشــنواره  این باز

فیلم کودک و نوجوان اومده؛ نقش »شــاهین« در 

فیلم »یکی میاد دنبالم«. شــاهین یکی از بچه‌هاییه 

کــه توی روزهــای جنگ همــراه چند کــودک دیگــه در یه 

پرورشگاه می‌مونه.

محمدمتین از روزهایی می‌گه کــه صدای انفجار فقط 

توی قصه فیلــم نبود و گاهی درســت کنــار بچه‌هایی 

شنیده می‌شد که جلوی دوربین بازی می‌کردن.
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»یکی میاد دنبالم« برای تو چه جور فیلمیه؟

بــه نظــرم فقط یــه فیلــم نیســت؛ یــه ســفر بــه روزهــای پرهیجــان جنگــه؛ روزهایــی که 

هم‌سن‌وســال‌های من اون‌ها رو تجربه کردن. فیلــم هم لحظه‌های خنــده‌دار داره و هم لحظه‌های 

ناراحت‌کننــده. فکــر می‌کنم این ترکیــب برای بچه‌هــا و نوجوان‌های هم‌سن‌وســال من جذابــه و باعث 

می‌شه بیشتر قدر لحظه‌هایی رو که کنار هم هستیم، بدونیم.

  روزهای فیلمبرداری برات چطور گذشت؟

 اطرافمون می‌شــنیدیم. حتی 

ً

مــا توی روزهایی فیلمبرداری می‌کردیم که صدای پدافند و انفجار رو واقعا

موقع بازی هم این صداها به گوشــمون می‌رســید. بعضــی وقت‌ها آقای جواد هاشــمی که فیلم رو 

یمون رو ادامه می‌دادیم. کارگردانی کردن، کات نمی‌دادند و ما هم باز

برای من این اتفاق باعث شد فیلم فقط یه بازی معمولی نباشه. بخشی از حس واقعی اون روزها 

وارد فیلم شد و همین باعث شد تجربه بازی در »یکی میاد دنبالم« برای من متفاوت 

و به‌یادماندنی باشه.
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اولین روز فیلمبرداری چطور بود؟

 

ً

اوایلــش کار بــرام ســخت بود، مخصوصا

ماه اول. یه کم هم شیطنت می‌کردم! ولی 

کم‌کــم عادت کــردم و دیگه برام راحت شــد. 

ســارا هم یه چیزایی شــبیه خودم داشت و 

واســه همین راحت‌تر تونســتم نقشش 

رو بــازی کنــم. بعضــی وقت‌هــا یــه صحنه 

رو چنــد بــار می‌گرفتیم و من یه کم خســته 

می‌شدم، ولی در کل خیلی دوست داشتم.

پــدر و مــادرت هم توی فیلــم بودن. 

کمکت می‌کردن؟

بلــه، خیلی. اگه یــه جایی نمی‌دونســتم باید 

چی کار کنــم، کمکم می‌کــردن. روزای اول یه 

کم خســته می‌شــدم، چون پشت صحنه 

خیلی شــلوغ بود، ولی بعد از یــه مدت دیگه 

برام عادی شد.

»تکمه« رو دوست داشتی؟

یاد! بامزه و دوست‌داشتنیه. خیلی ز

یگــر شــدی، بــازم  حــالا کــه یــه بــار باز

دوست داری فیلم بازی کنی؟

یگــری رو دوســت دارم. اگه یه  ! باز

ً

آره، حتمــا

فیلم خوب باشه، دوست دارم دوباره بازی 

کنم.

کارگردانی چی؟ اونم دوست داری؟

 کارگردانــی رو هم خیلی دوســت 

ً

آره! اتفاقــا

دارم. یــه بــار بــا موبایــل و بــا کمــک یکــی از 

یال درســت کردم. مامانم  دوستام یه سر

هم توش بازی کرد.

فکر می‌کنــی بچه‌ها »من جا ســوزنی 

نیستم« رو دوست داشته باشن؟

آره، فکر کنم خیلی دوستش داشته باشن. 

شــاید حتی چنــد بار بــرن ســینما و فیلم رو 

ببینن!

بازی کردن توی یه فیلم، اونم برای اولین بار، هم هیجان 

داره، هــم یه کم ســختی! »من جا ســوزنی نیســتم« 

بــه کارگردانــی منوچهر هــادی، قصه یــه کارگاه خیاطیه 

که بعد از تعطیل شــدنش، یه دردســر بزرگ سراغش 

میــاد. صاحب یــه هایپرمارکت بــزرگ می‌خــواد کارگاه و 

مغازه‌های اطرافش رو بخره و خــراب کنه، اما مهرناز و 

لاله می‌خوان طبق وصیت باباحاجت، دوباره کارگاه رو 

راه بندازن. 

علیرضــا  مثــل  معــروفی  یگرهــای  باز فیلــم،  ایــن  توی 

خمسه، یوسف صیادی، یوســف تیموری و یکتا ناصر 

هم بازی می‌کنن. سوفیا هادی، دختر منوچهر هادی و 

یکتا ناصر، هم برای اولین بار جلوی دوربین رفته و نقش 

»سارا« رو بازی کرده. سوفیا از تجربه‌ش توی فیلم و از 

دوست بامزه‌ش، »تکمه«، برامون گفته.

یگر کوچولوی »من جا سوزنی نیستم« سوفیا هادی، باز

م،  من بازی کرد

م! شیطنت هم کرد
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»گرگــی خان« بــه کارگردانــی ساســان قجر، یه 

یکاله که قصه‌ش توی جنگل می‌گذره  فیلم موز

و برای بچه‌ها و خانواده‌ها ساخته شده، اما این 

جنگل فقط جای بــازی و ماجراجویی نیســت؛ یه 

گرگ هم اونجاســت کــه می‌تونه بــرای حیوانات 

کوچولوی قصه دردسر درست کنه.

قجر می‌گه ایده اصلی فیلم از اینجا شروع شده 

که بچه‌هــا باید برای ســاختن یــه زندگی خوب 

تلاش کنن و مسئولیت کارهاشون رو 

به عهده بگیرن. اگر این کار رو جدی نگیرن، 

ممکنه با خطرهایی روبه‌رو بشن. گرگ 

فیلم هم همــون خطرهایی رو نشــون 

می‌ده که ممکنه سر راه بچه‌ها قرار بگیره.

اما ســاختن فیلم در جنگل خودش یــه ماجرای 

جدا بوده! همه فیلمبرداری در جنگل انجام شده 

و گــروه هر روز صبح زود راه می‌افتاده تا به محل 

یباســت، ولی کار  فیلمبرداری برســه. طبیعت ز

کردن وسط جنگل همیشه هم راحت نیست.

ســه بچه هم توی فیلم بــازی می‌کنن که نقش 

 تئاتر کار 

ً

خرگوش‌هــا رو دارن. یکــی از اون‌ها قبــا

کرده و دو نفر دیگه هم تکواندوکارن و مدال طلا 

دارن. پس این خرگوش‌های کوچولو فقط اهل 

ل جنگل یه فیلم کودکانه توی د

حواست به 

گرگی خان باشه!

بازی و شیطنت نیستن؛ حسابی هم ورزشکارن!

قجر که ســال‌ها در تئاتر کودک فعالیت کرده، دوست داشته 

»گرگی خــان« فقط برای بچه‌ها جذاب نباشــه. برای همین 

قصه رو طوری ساخته که بچه‌ها بتونن راحت دنبالش کنن 

و بزرگ‌ترها هم چیزهای دیگه‌ای توی داستان پیدا کنن و از 

دیدنش لذت ببرن.

»گرگــی خان« بــه کارگردانــی ساســان قجر، یه 

یکاله که قصه‌ش توی جنگل می‌گذره  فیلم موز

و برای بچه‌ها و خانواده‌ها ساخته شده، اما این 

جنگل فقط جای بــازی و ماجراجویی نیســت؛ یه 

گرگ هم اونجاســت کــه می‌تونه بــرای حیوانات 

کوچولوی قصه دردسر درست کنه.
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قهرمان ایرانی 

و یه عالمه ماجرا!

با »نگهبانان خورشید« همراه شو!

 »نگهبانان خورشید« سومین 

فیلــم شــما در جشنواره‌ســت. 

ســال  هــر  کــه  خوشــحالین 

برمی‌گردین؟

بله، درست می‌گین. دو سال پیش 

ســال  و  انــدوه«  و  »شمشــیر  بــا 

گذشــته بــا »افســانه ســپهر« در 

جشــنواره بودم. این‌کــه چنــد ســال 

پشت ســر هم در جشــنواره باشم، 

ینی بوده. برای من تجربه شیر

پس دیــدن واکنــش بچه‌ها هم 

براتون جالبه. بچه‌هــا بعد از فیلم 

چه چیزهایی می‌گن؟

جشــنواره فرصــت خیلــی خوبیــه تا 

نوجوان‌هــا  و  بچه‌هــا  بــا  مســتقیم 

حــرف بزنیــم. شــنیدن نظــر بچه‌ها 

بخش‌هــای  یــن  جذاب‌تر از  یکــی 

خیلــی  اونــا  چــون  جشنواره‌ســت؛ 

حــرف  فیلم‌هــا  دربــاره  صادقانــه 

می‌زنــن و گاهــی نکته‌هایــی می‌گن 

که بــرای ما ســازنده‌های فیلم خیلی 

آموزنده‌ست.

اگه همین حــالا یه کــودک بخواد 

کارتون یا بازی بسازه، از کجا شروع 

کنه؟

کارتون و صنعت ســرگرمی، علاوه بر 

فرصت‌های حرفــه‌ای، می‌تونه لذت 

ســاختن و قصــه گفتــن رو هــم به 

همراه داشته باشه؛ چیزی که بخش 

مهمــی از زندگیه. خیلی از مشــکلات 

 برای ســاخت کارتون در 

ً

فنی که قبــا

ایــران وجود داشــت، امــروز تا حد 

یــادی برطــرف شــده. نســل  ز

جــوان فرصــت خوبــی داره تا 

حرفه‌ای‌تر وارد این حوزه بشه.

دو تا پســربچه، یــه جای قدیمــی، چند تا دزد، یــه مار و یه جــادوی عجیب. 

»نگهبانان خورشــید« از همون اول پر از ماجراســت. عمــاد رحمانی، 

کارگردان این انیمیشن، این بار سراغ یه قصه فانتزی و پرهیجان رفته؛ 

یم کــه بچه‌های امــروز می‌تونن  ش قهرمان‌هایــی دار
قصــه‌ای کــه تو

خودشــون رو جــای اون‌هــا بــذارن. بــا او دربــاره قهرمان‌هــای ایرانــی، 

جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و دنیای کارتون و بازی گپ زدیم.

سراغ 
ن 

صمیم گرفتی
 چرا ت

ً

صلا
ا

ن؟
ی ن ایرانی بر

یه قهرما

ت که 
شــکل گرف

ن‌جا 
صلی از ای

ایده ا

ضای کودکانــه و قهرمانانه رو با 
یه ف

ن‌که 
یم؛ ای گ ایرانی کنار هم بذار

فرهن

یم  ســاز
ن ایرانی ب

بتونیــم یه قهرمــا

ن 
یخ خودمو گ و تار

که هم به فرهنــ

شــه و هم بــرای بچه‌های 
ط با

مــربو

شه.
سرگرم‌کننده با

ب و 
امروز جذا

فکر می‌کنین بچه‌هــا چرا این‌قدر 

قهرمان‌ها رو دوست دارن؟

بچه‌هــا  بــرای  قهرمــان  ســاختن 

دارن  دوســت  بچه‌هــا  مهمــه. 

قهرمان‌هــای  جــای  رو  خودشــون 

قصه بذارن و فکر کنن اگه یه کودک 

ایرانی قهرمان داســتان باشــه، چه 

اتفــاق  بــراش  ممکنــه  ماجراهایــی 

بیفته.

9

ن
انا

جو
نو

 و 
ن

کا
ود

ی ک
ها

م‌
یل

ی ف
لل

لم
ن‌ا

 بی
ره

وا
شن

 ج
ن

می
شت

وه
ی‌

س



فیلم‌های جشــنواره دارن می‌رن ســراغ بچه‌هــا! از قم و بوشــهر گرفته تا 

مینــاب و مدرســه‌های اصفهــان، بچه‌هــا دارن فیلم می‌بینــن و کلی با 

سینما و قصه‌هاش همراه می‌شن.

فیلم‌ها فقط توی اصفهان نیستند!

فیلم‌های جشــنواره فقط توی اصفهان روی پرده نمی‌رن. بچه‌های شهرهای مختلف ایران 

هم این روزها به سینما می‌رن تا فیلم‌های جشنواره رو ببینن و از تماشای فیلم‌ها لذت ببرن.

تا حالا بچه‌های قم بیشتر از همه به سینما رفتن. توی دو روز اول، ۱۳۶۰ نفر از دانش‌آموزهای 

این شــهر فیلم‌هــای جشــنواره رو دیدن. بعد از قم، بوشــهر با ۹۵۰ تماشــاگر، سیســتان و 

بلوچستان با ۵۵۰ تماشاگر و خراسان رضوی و گلستان با بیشتر از ۴۵۰ تماشاگر، شهرهای 

پرتماشاگر جشنواره بودن.

البته ماجرا همین‌جا تموم نمی‌شه. توی بعضی شهرها خبر اکران فیلم‌ها کمی دیر به بچه‌ها 

رسیده، ولی توی روزهای دوم و سوم،    خیلی‌ها به تماشای فیلم‌های جشنواره رفتن.

یم. از سه‌شــنبه ۱۴ مهر، فیلم‌های جشــنواره توی میناب روی پرده رفتن  یه خبر دیگه هم‌دار

تا دانش‌آموزها و خانواده‌ها بتونن کنار هم فیلم ببینن. این فیلم‌ها به یاد بچه‌های میناب 

پخش می‌شه که دیگه بین ما نیستن.

سینماسیار، فیلم‌ها رو به مدرسه‌ها برد

چــی  نباشــه،  مدرســه‌تون  نزدیــک  ســینما  اگــه 

بــه  »سینماســیار«  این‌جــا  خــب،  می‌کنیــن؟  کار 

روز  دومیــن  توی  برنامــه  ایــن  میــاد!  کمــک‌تون 

بــه  رو  نوجــوان  و  کــودک  فیلم‌هــای  جشــنواره، 

مدرسه‌های اصفهان و بعضی شــهرهای اطراف 

برد تا بچه‌های بیشتری بتونن فیلم‌های جشنواره رو 

ببینن.

 فیلم »بامبالا« توی مدرســه فرهنگیان برای 

ً

مثلا

حــدود ۲۰۰ دانش‌آمــوز نمایش داده شــد. بعد هم 

بچه‌های مدرســه شــهید کلاهدوزان به تماشــای 

»دختر برقی« نشستن و حدود ۱۵۰ دانش‌آموز این فیلم رو دیدن.

»سینماســیار« برای بچه‌هایی راه افتاده که نمی‌تونن به سالن‌های اصلی جشنواره برن 

تا اون‌ها هم بتونن فیلم‌های جشنواره رو ببینن. یعنی سینما می‌تونه راه بیفته و خودش 

بیاد سراغ بچه‌ها!

ن  بچه‌ها توی شهرهای مختلف دار

فیلم‌های جشنواره رو می‌بینن!

10

وم
ه د

مار
ش

ن 
کا

ود
ه ک

یژ
ه و

زان
رو

ن 
لت

بو



10   تا تفاوت‌ این دوتا عکس و پیدا کن
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